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Abstract 
Humanity is an intrinsically needy entity—indeed, in certain dimensions, the 
most existentially dependent being in existence; yet this status in no way 
contradicts its distinguished and singular standing as God’s honored creation 
(mukarram) and the finest of creatures (makhlūq-i aḥsan). The very exigencies 
of these needs have impelled human beings to adopt social life—whether 
through voluntary choice or necessity—for the purpose of their fulfillment, 
thereby driving them into relentless endeavor and striving. Social institutions, 
as the preeminent structural component of the social system, have been 
established for the fulfillment of shared and actualized needs. The formulation 
and implementation of national development programs by governments are 
principally directed toward addressing individual and societal needs with 
greater efficacy. Furthermore, the majority of social movements, uprisings, and 
revolutions manifest in protest against the modalities of fulfilling material and 
spiritual needs. Human needs exhibit a profound multiplicity and diversity 
across various perspectives. Moreover, contingent upon existential and 
intrinsic attributes as well as practical exigencies and imperatives pertaining to 
the sphere of gratification, these needs have drawn the theoretical engagement 
of numerous epistemic domains. This study aims to scrutinize the literature on 
human needs across various approaches, while elucidating the diverse 
modalities of engagement between religious and Islamic-oriented social 
science and this focal issue, alongside its distinguishing features from 
alternative paradigms. The methodology of this study in data collection—
identifying, inferring, and extracting relevant themes from anthropological 
perspectives and positions within scientific and theological sources—is 
documentary (card-indexing), and in the analysis of findings, it relies on 
understanding, explanation, interpretation, and critical evaluation. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 1*نیازهای انسانیعلم اجتماعی دینی و 

   sharaf@iki.ac.irآموزشي و پژوهشي امام خميني ةشناسي مؤسساستاد گروه جامعه/         الدينسيدحسين شرف

 10/01/0414 ـ پذيرش: 01/11/0414 دريافت:

 دهيچك
هاي انسان موجودي نيازمند و بلکه از جهاتي نيازمندترين موجود هستي است و اين البته با ويژگي

ارد. وجود همين نيازها، عنوان موجود مکرم و مخلوق احسن خداوند منافاتي ندبرجسته و انحصاري او به
فه سوق وقاو را به پذيرش انتخابي يا قهري زندگي اجتماعي با هدف تأمين آنها و تلاش و تکاپوي بي

ترين مؤلفة ساختاري نظام اجتماعي براي تأمين نيازهاي عنوان برجستهداده است. نهادهاي اجتماعي به
ها عمدتاً با هاي توسعة ملي توسط دولتبرنامهيافته تمهيد شده است. تدوين و اجراي مشترک و فعليت

ها و ها، شورشگيرد. بيشتر جنبشدهي هرچه بهتر به نيازهاي فردي و اجتماعي صورت ميهدف پاسخ
 يابد. نيازهاي انسان ازانقلابات اجتماعي در اعتراض به نحوة تأمين نيازهاي مادي و معنوي تحقق مي

هاي وجودي و ذاتي و ر دارد. نيازها، همچنين بسته به ويژگيمنظرهاي مختلف، تعدد و تنوع بسيا
هاي دانشي متعددي را به خود جلب اقتضائات و الزامات عملي )مربوط به مقام ارضا(، التفات نظري حوزه

هاي هاي مختلف، گونهشناسي با رويکرداند. اين مطالعه درصدد است ضمن واكاوي ادبيات نيازكرده
اجتماعي داراي رويکرد ديني و اسلامي با اين موضوع كانوني و وجوه تمايز آن از مختلف تعامل علم 

ع ها و مواضها )ديدگاهساير رويکردها را تشريح و تبيين كند. روش اين مطالعه در مقام گردآوري داده
ادي نشناختي موجود در منابع علمي و الهياتي(، شناسايي، استنباط و استخراج مضامين مربوط، اسانسان
 .ها، تفهم، تبيين و تفسير و ارزيابي انتقادي آنهاستنگاري(، و در مقام تحليل يافته)فيش

  .انسان، نياز، خواسته، ارضا،، نهاد، جامعه ها:كليدواژه
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 مقدمه

هاي هيشناسي نيازها، سلسله مراتب نيازها و نسبت نيازها با يکديگر، ارتباط وثيقي با كلان نظراثبات اصل نيازها، گونه

ند، دارد. دهدست ميهاي وجودي و اقتضائات سرشتي انسان بهشناسي و تصويري كه آنها از ابعاد و ظرفيتانسان

بسيار  هايهاي ذيل آنها، تلقينظريههاي مختلف ديني و قرآني، فلسفي، عرفاني و تجربي و خردهشناسيانسان

ت كه شناختي اسهاي انساننيز از جمله مؤلفه« نيازها»اند. هاي او عرضه كردهمتفاوتي از چيستي انسان و ويژگي

ك شناختي مرجع و مبنا در ياند. بديهي است كه معارف انساناي بدان التفات كردهگونههاي فوق بههريك از نظريه

(، يات و رواياتبرگرفته يا مورد تأييد الهيات اسلامي اعم از معارف نقلي )آ علم اجتماعي داراي رويکرد اسلامي، معارف

 است هاي علمي( مورد تأييد الهياتشناسي عرفاني( و تجربي )يافتهالنفس فلسفي(، شهودي )انسانعقلي )علم

 ، فصل اول(.0411)ر.ک: رجبي، 

فرد  شناسان، عمدتاً با محوريتشناسان و روانها به تفصيل بيان خواهد شد، انسانگونه كه در بخش نظريههمان

اند: نيازهاي جسمي، روحي يا رواني و اجتماعي )فرد در ارتباط با ديگران(، و ي را براي انسان برشمردهنيازهاي متعدد

قسم چهارم كه بيشتر مورد توجه اين نوشتار است، يعني نيازهاي ناشي از زندگي اجتماعي، نظام اجتماعي، حيات 

، ساختارها، ارتباطات و تعاملات دروني و جمعي يا نيازهايي كه در سطح عناصر فرافردي همچون فرهنگ، نهادها

 شناسان قرار نگرفته است.شود، چندان كه بايد مورد التفات و توجه حتي جامعهبيروني جامعه احساس مي

گانة فوق )نيازهاي جسمي، روحي و اجتماعي فرد( ماهيت هاي سهدر بخش« نيازها»روشن است كه بحث از 

شناختي اجتماعي دارد، بحث از نياز در علوم اجتماعي، مستلزم تمهيد حلقة نشناختي و رواشناختي، روانانسان

ماعي يابي زندگي اجتدهد و فهرست ديگري از نيازها را به اعتبار ساماناي است كه فرد را به جامعه پيوند ميمفقوده

 كند. و تشکيل جامعة بروي تحميل مي

 كم از سه حيث)فارغ از نوع چهارم مورد نظر نوشتار( نيز دستگانة فردي زعم نگارنده، بحث از نيازهاي سهبه

اند، يعني تنها در ظرف جامعه . بخشي از نيازهاي فردي، اساساً اجتماعي0مورد توجه و التفات علوم اجتماعي است: 

ر نحوة تعامل . كم و كيف زيست اجتماعي فرد، د0يابند )مثل نياز جنسي(؛ امکان بروز و ظهور يافته و زمينة ارضا مي

دگي، نظام هاي زنپذيري و تربيت اجتماعي، فرهنگ عمومي، سبككننده دارد: الگوي جامعهاو با نيازها، نقشي تعيين

هاي طبيعي، وسايل و هاي اجتماعي )اقتضائات نهادي و ساختاري(، امکانات و سرمايهها و محدوديتدانايي، فرصت

يعي، هاي توسعه، عدالت توزي و بيروني نظام اجتماعي، كميت جمعيت، سياستها(، ارتباطات درونابزارها )تکنولوژي

. ارضاي بهينة نيازهاي متنوع فردي تنها با محوريت و مرجعيت 9ها و....؛ يابي ظرفيتميزان پويايي در فعليت

اي ا، حتي نيازهشده، يعني نهادهاي اجتماعي ممکن و مجاز است. بر اين اساس، بحث از نيازهسازوكارهاي پذيرفته

اي دارد و با اضافه شدن قسم چهارم، بحث نيازها به يکي از مباحث شناختي برجستهفردي سوية اجتماعي و جامعه

 كانوني علوم اجتماعي تبديل خواهد شد. 



   ،  43 1350، پاييز 63سال هفدهم، شماره چهارم، پياپي 

فردي  اند. براي مثال، نيازهايشناسي نيازهاست. نيازها را به اعتبارات مختلفي تقسيم كردهموضوع ديگر گونه

م از جسمي، روحي و تركيبي، نيازهاي مادي و معنوي، نيازهاي اولي )زيستي، پايه و اساسي( و ثانوي )نيازهايي كه اع

يابد(، نيازهاي اصلي و تبعي، نيازهاي ثابت و متغير، معمولاً بعد از مفارقت از نيازهاي اولي، زمينه و ضرورت طرح مي

زهاي اجتماعي مربوط به نظام اجتماعي و حيات جمعي، نيازهاي اساسي نيازهاي فردي فرد، نيازهاي اجتماعي فرد، نيا

و روزمره، نيازهاي مستقيم و باواسطه، نيازهاي بالفعل و بالقوه، نيازها همچنين به اعتبار انواع متعلق به نياز فرهنگي، 

و درماني،  ي، بهداشتياي(، اقتصادي، سياسي، تعليمي و تربيتاجتماعي، معنوي، عاطفي، جنسي، ارتباطي )و رسانه

 اند. فراغتي و تفريحي، خدماتي و رفاهي، امنيتي، انتظامي، قضايي، كيفري و... تقسيم شده

هاي وجودي و ذاتي، متعلقات و اقتضائات و الزامات عملي )مربوط به مقام ارضا(، نيازها، همچنين بسته به ويژگي

شناسي انشناسي، روشناسي، رواناند. زيستبه خود جلب كردههاي دانشي متعددي را التفات اجمالي و تفصيلي حوزه

وتربيت، هنر و ادبيات، حقوق، اخلاق، مطالعات فرهنگي، علوم پزشکي شناسي، اقتصاد، سياست، تعليماجتماعي، جامعه

ترين از مهم گرا،هاي مختلف )عمران، كشاورزي و...(، الهيات، مکاتب معنويت)بهداشت و درمان(، علوم تغذيه، مهندسي

اند. نيازها در مقام ارضا، گاه انواعي از روابط آنهايي از نيازهاي انسان و ابعاد مختلف هاي درگير مطالعة گونهحوزه

 كنند. متعامل، متکامل، متزاحم و متعارض را تجربه مي

م اجتماعي داراي گونه كه اشاره شد، سؤال اصلي و هدف اين نوشتار، تشريح و تحليل نحوة مواجهة علهمان

 عنوان يك علم مقدر و ارزيابي پيشيني( با نيازهاي متنوع انساني است. رويکرد ديني و اسلامي )به

 پيشينه

بحث از نيازهاي انسان هرچند در ضمن منابع متعددي به اجمال و در حاشيه مطرح شده، اما از اين ميان تنها تعداد 

 قرارند:  شده از اينترين منابع شناسايياند. عمدهبه اين بحث پرداختهصورت مستقل اندكي از منابع )مقالات( به

اي (، در مقاله0411؛ حميدرضا ابراهيمي و همکاران )«نيازها در قرآن»اي با عنوان (، در مقاله0910اي )جواد اژه

(، در 0915شجاعي ) ؛ محمدصادق«شناسايي ابعاد نيازهاي حيات معنوي منابع انساني در صحيفة سجاديه»با عنوان 

رضا ؛ محمد«نظرية نيازهاي معنوي از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نيازهاي مازلو»اي با عنوان مقاله

درآمدي بر شناسايي نيازهاي انسان از ديدگاه قرآن با تأكيد بر برتري نيازهاي »عنوان اي با (، در مقاله0930سلطاني )

عنوان اي با (، در مقاله0915پور گتابي )الله صديق سروستاني و كرم حبيبو رحمت« ازهامعنوي در سلسله مراتب ني

 ، به صورتي نسبتاً مشابه با روش«آموز سراسر كشوربررسي نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشي دختران دانش»

گيري ي و معنوي انسان با بهرهاسنادي به احصا و توضيح مصاديقي از نيازهاي فردي و اجتماعي، جسمي و روحي و ماد

ميداني  اند. مقالة آخر با مطالعةشناسان پرداختههاي تفسيري روانمنابع ديني )اسلامي( و تا حدي با ارجاع به ديدگاه از
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شناختي به اين بحث ورود كرده است. نظر به محوريت منابع ديني، نيازهاي مورد شناختي و جامعههاي روانو تبيين

 يسندگان مقالات فوق عمدتاً بر نيازهاي معنوي انسان تمركز يافته است.مطالعة نو

يك از آنها به نيازهاي حيات جمعي دهد، هيچگونه كه عناوين آثار مذكور و بررسي محتواي آنها نشان ميهمان

اين نوشتار،  ديگراند. ويژگي اجمال عطف توجه نکردهنيازهاي كاركردي جامعه حتي بهشناسان، پيشو به تعبير جامعه

هاي مختلف انديشمندان در اين خصوص، توجه به بعد الهياتي موضوع )بررسي نيازهاي مادي واكاوي تفصيلي نظريه

و معنوي بشر در قرآن و برخي منابع روايي( در كنار بعد علمي و در ادامه، تعيين جايگاه بحث نيازها در پروژة 

 سازي علوم اجتماعي است. اسلامي

 نيازچيستي 

 در ( به جهت آنکهو شعور انسان داراي آگاهي ويژهبه) ، احساس فقدان يا حرماني است كه به يك موجود زنده«نياز»

آن چيزي  به هراو دهد. اين احساس موجب تمايل بيند، دست ميريان تحقق اهدافش خود را فاقد چيزي ميج

فن هرمان شناسان نظير (. از ديد برخي روان040، ص0955 )بيرو، فراهم سازد رامربوط  شود كه امکان ارضاي نيازمي

را  ( نياز0304. تيبورتيوس )است احساس يك كمبود، همراه با كوشش در جهت برطرف كردن آن ،(، نياز0190)

 ج مشخصهكند. ليوكرت پنتعريف مي دستيابي به تعادل رواني( )و جهت جبران ناهماهنگي روحي عنوان كششي دربه

 ءيچاره، كشاكش، تشخيص جهت، تشخيص ش )نامشخص( احساس كمبود، تصور دهد:تشخيص مي يازرا براي ن

 (.06ـ04، ص0954پور، )به نقل از: رفيع مطلوب

است از هرگونه حالت در درون فرد كه براي زندگي، رشد و سلامت، واجب و ضروري  شناسي عبارتنياز در روان

(، 16، ص0934يابد )ريو، شود و بهبود ميو ارضا شوند، سلامتي حفظ مي كه به نيازها رسيدگي شدهاست. درصورتي

طوركلي، كمبود هر حالتي كه براي استمرار و ادامة حيات يك موجود زنده ضرورت مانند كمبود غذا، آب و اكسيژن يا به

ترين و هان كه پيچيدترين تك ياخته تا انسدارد و براي زيست يا بهزيستي فرد لازم است. كلية موجودات از ساده

اي از نيازها هستند. موجوديت زندگي و بقاي انسان مشروط به تأمين نيازهاست. ترين آنهاست، داراي مجموعهكامل

اخت كند، همين نيازهاست )براي شندارد و براي رفتار انگيزه و انرژي توليد ميآنچه انسان را به تلاش و تکاپو وامي

 (.010ـ14، ص0934ضائات آنها ر.ک: ريو، تفصيلي انواع نيازها و اقت

ي كند، نه اصل نياز )كه نوعگفتني است كه آنچه عامل فعاليت و تحرک انسان است و در او ايجاد انگيزه مي

فقدان و كمبود است(، بلکه احساس نياز است. وقتي انسان كمبودي را در خود احساس كند و بداند كه رفع آن كمبود 

كند )ر.ک: مصباح يزدي، شود، در جهت نيل به آن تلاش مييا نوعي ارزش محسوب مي در بقاي او نقش دارد

 (.090، ص0الف، ج0930
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لاني واكنشي طبيعي و عق ،عنوان نياز احساس شود، تلاش و تکاپو براي ارضاي آنبر اين اساس، اگر چيزي به

كه نيازهاي مطرح براي نظام اجتماعي يا  خواهد بود. تعاريف فوق عمدتاً ناظر به نيازهاي فردي است. بديهي است

نيازهاي ساختاري همچون نياز به زبان، فرهنگ، نهاد، سازمان، قانون، نظم، همبستگي، نظارت، كنترل، امنيت، 

بروكراسي و... از نوع، ماهيت، نشانگان، منطق تشخيص، مکانيسم تأمين، آثار و پيامدها و شاخص ارزيابي متفاوتي 

 اند. شناسي مرتبطشناسي به علوم اجتماعي و مشخصاً جامعهتر از روانبرخوردارند و بيش

 نيازها و ابعاد اجتماعي آن

 ويژه كارگزاران جامعه برايهايي دارند كه بهها، ابعاد، اقتضائات، ملزومات و محدوديتنيازهاي فردي و اجتماعي، گونه

آنها را بشناسند؛ اگرچه متأسفانه دستاوردهاي علم در اين  تمهيد امکانات لازم براي ارضاي آنها، بايد تا حد امکان،

 شود: خصوص كاستي و قصور فاحش دارد. در ادامه به برخي از اين ابعاد اشاره مي

دهد كه سطح نيازهاي موجود در يك جامعه اصولاً پايدار و بلاتغيير نيست و . جريان انبساط نيازها نشان مي0

 يابند؛ تغيير و عموماً افزايش مي تبع عوامل گوناگوننيازها به

. براي ارضاي يك نياز، وضعيت پايداري وجود ندارد، يعني پس از ارضاي يك نياز طولي نخواهد كشيد كه 0

 مجدداً در افراد احساس نيازمندي در حد بيشتري به وجود خواهد آمد؛ 

ن ود اعضا و درنتيجه، جلب رضايت آنا. بنابراين هرچه مسئولين يك جامعه بيشتر در جهت ارضاي نيازهاي موج9

بکوشند، بايد انتظار داشته باشند كه به فرض ارضاي نيازهاي موجود، طولي نخواهد كشيد كه احساس نيازمندي و 

 در افراد آن جامعه در حد بيشتري افزايش خواهد يافت؛ « عدم رضايت»ديگر( عبارت)به

توان يك استاندارد عام و براي همة شرايط زماني و اند، نميكه نيازها به شرايط خاص وابسته. ازآنجا4

و يا نيازهاي بنياني تعيين نمود. اين حداقل نياز نسبت به هر شرايطي متفاوت « حداقل نيازها»مکاني معتبر براي 

ا با اكثريت افراد جامعه و استانداردها )هنجارها(ي اند تا نيازهاي خود رها همواره در پي آناست. البته انسان

 مورد نظر آنها، تطبيق دهند؛ 

. نحوة بروز نيازها )از جمله نيازهاي بنياني نظير تغذيه، البسه، مسکن و...( و تشخيص اهميت نسبي هريك از 6

فراد آن ريك از انيازها )نسبت به نيازهاي ديگر( بستگي به محيط خاص طبيعي و خصوصيات و شرايط فردي ه

 . (56ـ54، ص0954پور، محيط )و اوضاع فرهنگي اجتماعي محيط( دارد )رفيع

دائمي يا  ،تقليدي و تحميليخودانگيخته يا ذاتي يا تبعي، ، مصنوعيحقيقي يا  نيازها اعم ازبديهي است كه 

نشي كارزشي و هاي يريسوگ هاي محيطي و فقدان موانع، مبناي ترجيحات، علايق وصورت مساعدت در، موقعيتي

 .خواهند بودو جامعه فرد 
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 پيامدهاي فردي و اجتماعي نيازها

هاي نظري و عملي مهمي در حيات فردي و اجتماعي آنها يابي نيازها يا احساس آنها توسط افراد، آثار و بازتابفعليت

ادن شود: سوق دهاي آنها اشاره مينتريبه دنبال داشته كه با عطف توجه به وجوه اجتماعي اين آثار به برخي از مهم

ها به انتخاب يا ترجيح زندگي اجتماعي، نزول دين )ارسال كتب آسماني و بعثت پيامبران الهي( )براي يا الزام انسان

ر، ها توسط يکديگدهي به نيازهاي معنوي و آموزش راه و رسم زندگي(، استخدام يك سويه و متقابل انسانپاسخ

ه عنوان منبع غني تأمين نيازهاي مادي و بهاي مختلف طبيعت و تعامل وثيق با آن )بهفيتكشف و شناسايي ظر

در  ورزيوقفه، خلاقيتتعبير قرآن تسخير همة آنچه در آسمان و زمين آفريده شده است(، تلاش و تکاپوي بي

ستمر گي، تلاش مهاي مختلف حيات، پويش جمعي مستمر براي دستيابي تدريجي به فرهنگ و جهان فرهنعرصه

هاي بنيادي و كاربردي، كشف و جعل انواع نظامات ارزشي و هنجاري، جعل و تأسيس براي كشف و توليد انواع دانش

ي، هاي انساني و فنها، آفرينش انواع ابزارها و تکنولوژيانواع نظامات اعتباري، تمهيد و طراحي انواع نمادها و نشانه

زندگي، تمهيد انواع نظامات اجتماعي، تأسيس و تثبيت انواع نهادها و ساختارها، هاي تجربة انواع الگوها و سبك

هاي متناسب، تجربة الگوهاي مختلف توسعه در ها و تدارک نقشپذيرش تقسيم كار اجتماعي، تمهيد انواع پايگاه

نيتي گي، ارتباطي، امسطوح خرد و كلان، تجربة انواع نظامات فرهنگي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، خانواد

هاي عرفاني، تجربة ادوار هاي مختلف زيست معنوي و كسب تجربهها و شيوهدر طول حيات خود، طراحي سبك

اني، هاي انسبنديپذيري و نظارت و كنترل، ظهور انواع تشکلات و گروهمختلف تمدني، تمهيد فرايندهاي جامعه

 هاي ساير كشورها(، تجربة انواعاندازي به سرمايهتعمار با هدف دستارتباط با ساير جوامع انساني )ظهور پديدة اس

هايي از تحرک جغرافيايي )مهاجرت( و تحرک ها در طول تاريخ، تجربة گونهها، منازعات و جنگتضادها، رقابت

 ها، انحرافات و.... اجتماعي )براي ارضاي بهتر نيازها(، بروز انواع آسيب

يك از نيازها، بسته به جايگاه و ضرورت كاركردي آن در حيات فردي و اجتماعي، ترديدي نيست كه ارضاي هر

اي از عناصر ريز و درشت و نرم و سخت كه در فرايند ارضاي آن نقش عليّ و اعدادي دارند، به زنجيرة به هم پيوسته

اي مثال، شده است. برميان كشيده و موجوديت بخشيده است. بخشي از پيچيدگي نظام اجتماعي از همين امر ناشي 

اي كمکي به نام اتومبيل دارد. اين تکنولوژي )پس از اختراع، توليد و انسان براي تحرک جغرافيايي، نياز به وسيله

ازمند ناپذير نيصورت اجتناباي خود بهعرضه كه خود مستلزم همکاري صدها عامل است( براي ايفاي نقش وسيله

زين، پمپ بنزين، قواعد راهنمايي و رانندگي، پليس، مراكز تعمير، مکانيك و ساخت جاده و خيابان، پاركينگ، بن

 ها ملزوم و مقتضاي تبعي دارد. هاي مختلف(، فروشگاه لوازم يدكي و دهتعميركار )به تناسب بخش

 نيازها از ديد انديشمندان

ا با يکديگر، آثار ي بهينه، نسبت آنهشناسي، سلسله مراتب، فلسفة وجودي، نحوة ارضاچيستي نياز، تعدد و تکثر، گونه

و نتايج مترتب بر ارضا و عدم ارضا، تمهيدات و اقدامات بايسته براي تأمين آنها در سطوح فردي و اجتماعي و...، 
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 يابي براي آنهاست. يکي از اين محورها كه بسيار موردبخشي از سؤالاتي است كه ادبيات نيازشناسي درصدد پاسخ

شناسي نيازها و نحوة چينش و ترتيب آنها در سامانة شناسان قرار گرفته، گونهشناسان و رواناناعتنا و توجه انس

)گفتني است كه انسان نيازهاي كاذبي نيز دارد كه به دليل محدوديت از طرح آنها در اينجا  وجودي انسان است.

 (.0934نسب و بشيري، شود. ر.ک: طاهري، زرگوشاجتناب مي

 مازلونيازها از ديد 

واري شدة بشر را در فهرست هرميافته و شناختهشناس برجستة امريکايي، نيازهاي فعليتروان ،(0349) مازلوآبراهام 

  بندي كرده است:طبقه

 جويي و هر آنچه براي بقاي انسان ضروري است؛ جسماني )فيزيولوژيك(: مثل نياز به غذا، آب، جفتنيازهاي  .0

نندة ات محتمل و عوامل تهديدكخطردر مقابل امنيت  از ايمني فيزيکي و عاطفي مثل نياز بهاعم نيازهاي ايمني:  .0

 امنيت فيزيکي و رواني؛ 

لب تمايل محبوبيت، مطلوبيت، ج ،ديگران پذيري و محبت: مثل نياز به تعلق داشتن و پيوند بابه تعلق نياز .9

 مثبت ديگران؛ 

 مندي )و هر آنچه او را در چشم ديگران سزاوار تأييدعزترت، موفقيت، موقعيت، به احترام: مثل نياز به كسب قد نياز .4

 سازد(؛ و احترام مي

استعدادهاي  ها وسازي همة ظرفيتيابي: مثل نياز به شکوفاترين سطح كمالعنوان عالي. نياز به خودشکوفايي به6

نياز و ميل ديگر را در انسان، شناسايي و به هرم  بالقوه و رسيدن به خودتکاملي. مازلو در ادامة مطالعات خود، دو

 نيازهاي فوق افزوده است: 

 ها و رويدادها؛ . نيازهاي شناختي يا نياز به دانستن و فهميدن پديده5

، 0410يابند( )ر.ک: شولتز و شولتز، . نيازهاي زيباشناختي )ذوقي و تخيلي كه در حوزة هنر زمينة ارضا مي1

 (.010ـ036، ص0931، ؛ خداپناهي411ـ930ص

، گروه ديگري از «خودشکوفايي» ةبه مرحلافراد نيازهاي وجودي و رسيدن  ه شدنپس از برآورداز ديد مازلو، 

به  اي براي رسيدننه وسيله ،اندخود هدفخوديبه يابند؛ نيازهايي كهظهور ميزمينة  )تنها براي اين افراد( نيازها

نيز ا فرانيازه. از ديد وي، كندمي تعبير« هاي وجوديارزش»يا « فرانيازها»نيازها به  هاين دستاز  ،زلوام .ديگر اهداف

اي از اين فرانيازها را برشمرده مازلو در ادامه مجموعه .آور استارضا نشدن آنها زيان، يعني كنندميعمل نيازها  مانند

الزام، تکميل ال، كمهمتايي، بي )پيش رفتن(، بيوحدت و انسجام، دوگانگي ـ تعالي، شادا، خوبيبه حقيقت،  نياز است:

در )سهولت، شنگولي، خودبسندگي، و معناداري زندگي ، نظم، سادگي، پرمايگي )كليت و جامعيت(عدالت، )قاطعيت(، 

 (.411ـ410، ص0410)ر.ک: شولتز و شولتز،  معنايي(مقابل يأس و بي
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 نيازها از ديد موري

دست داده است. او ابتدا نيازها را به دو دستة اوليه يا فيزيولوژيك )يا اي انسان بههنري موري فهرست جامعي از نيازه

 گريزي و...؛ و نيازهايهاي دروني بدن و ضروري براي بقا(، مانند نياز به غذا، آب، هوا، آسيبنيازهاي ناشي از حالت

شوند ي ميه غيرمستقيم از نيازهاي اوليه ناشكند. نيازهاي ثانوي، نيازهايي است كشناختي( تقسيم ميثانويه )يا روان

وع ن شوند. فهرست نيازهاي موري كه اغلب ازو مکان مشخصي در درون بدن ندارند و به ارضاي هيجاني مربوط مي

 اند از: نظر وجود دارد( عبارتثانوي هستند )وكم و بيش در تعداد و ترتيب آنها اختلاف

سليم شدن منفعلانه در برابر نيروي بيروني، پذيرفتن صدمه، سرزنش، (: تabasement needطلبي ). خواري0

انتقاد، تنبيه، تسليم سرنوشت شدن، پذيرفتن حقارت، خطا، اشتباه يا شکست، سرزنش كردن، خوار شمردن يا ضايع 

 وجو كردن رنج، تنبيه، بيماري و بدبختي و لذت بردن از آنها؛كردن خويش، جست

بخش با فردي متحد كه به شخص شباهت داشته (: همکاري نزديك و لذتaffiliation need. پيوندجويي )0

 دارد، مانند وفادار ماندن به يك دوست؛ يا او را دوست مي

(: غلبه كردن به زور بر مخالفت، جنگيدن، حمله كردن، صدمه زدن، كشتن aggression need. پرخاشگري )9

 ة ديگري؛ ديگري، تحقير كردن، يا مسخره كردن مغرضان

(: رهايي، خلاص شدن از قيد و بند يا گريختن از حبس، مقاومت كردن در autonomy need. خودمختاري )4

 ورسوم؛برابر زورگويي يا قيد و بند، مستقل شدن و آزاد بودن در عمل كردن مطابق با تکانه، سرپيچي كردن ازآداب

يا تلاش دوباره، از بين بردن تحقير يا از سرگيري (: غلبه كردن بر شکست counteraction need. مقابله )6

وجو كردن موانع و مشکلات براي غلبه كردن بر آنها، ها و سركوب كردن ترس، جستعمل، غلبه كردن بر ضعف

 حفظ كردن حرمت نفس و غرور در سطح بالا؛ 

ش، مخفي يا توجيه كردن (؛ دفاع از خود در برابر توهين، انتقاد و سرزنdefendance needيابي ). خويشتن5

 كاري، شکست يا شرمساري؛ خلاف

(: تحسين كردن فردي برتر و پشتيباني از او، تسليم شدن مشتاقانه در برابر نفوذ need deference. احترام )1

 ورسوم؛ فردي متحد، پيروي كردن از آداب

رفتار ديگران يا هدايت  ( كنترل كردن محيط خويش، تأثير گذاشتن برdominance needجويي ). سلطه1

سازي يا دستور، ديگران را به همکاري واداشتن، متقاعد كردن ديگران به كردن رفتار آنها از طريق توصيه، اغوا، اقناع

 درستي عقيدة خويش؛ 

زده كردن، (: تأثير گذاشتن، ديده و شنيده شدن، برانگيختن، بهتexhibitionistic need. نمايشگري )3

 سرگرم كردن، شوكه كردن، كنجکاو كردن يا وسوسه كردن ديگران؛ مجذوب كردن، 
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(: اجتناب از رنج، صدمه بدني، بيماري و مرگ، گريختن از harmavoidance needگريزي ). آسيب01

 هاي خطرناک، انجام دادن اقدامات احتياطي؛موقعيت

آور يا هاي خجالتن موقعيت(: اجتناب از سرافکندگي، ترک كردinfavoidance need. تحقيرگريزي )00

اعتنايي ديگران منجر شود، خودداري از انجام دادن اجتناب كردن از شرايطي كه ممکن است به تحقير، تمسخر، يا بي

 كاري به خاطر ترس از شکست؛ 

(: نشان دادن همدردي به فردي درمانده، كودک يا فردي ضعيف، معلول، nurturance need. مهرورزي )00

 تجربه، متزلزل، سرافکنده، تنها، مأيوس يا از نظر فکري سردرگم، يا تلاش در ارضا كردن آنها؛خسته، بي

 دهي، تعادل و دقت؛(: منظم كردن چيزها، رعايت پاكيزگي، نظم و ترتيب، سازمانorder need. نظم )09

 (: عمل كردن به قصد تفريح بدون هدفي ديگر؛play need. بازي )04

 تفاوت ماندن نسبت به فردي حقير،(: كنار گذاشتن، ترک كردن، بيرون راندن يا بيrejection need. طرد )06

 سرزنش كردن ديگران يا قطع رابطه با آنها؛ 

 وجو كردن تأثيرات پر احساس و لذت بردن از آنها؛ (: جستsentience need. شناخت حسي )05

 گيز يا آميزش جنسي؛ ان(: برقرار كردن رابطة شهوتsex need. ميل جنسي )01

گيري از آنها، بحث و استدلال، (: تمايل فرد به تحليل رويدادها و نتيجهunderstanding need. فهميدن )01

 سفه؛هاي انتزاعي در علوم، رياضيات و فلتأكيد بر عقل و منطق، ابراز دقيق عقايد خويش، نشان دادن علاقه به تدوين

 (؛ achievement need. پيشرفت )03

 (.560ـ56، ص0410( )ر.ک: شولتز و شولتز، deficiency needروي ). دنباله01

 نيازها از ديد فروم

 شناختي بنيادي انسان را در موارد ذيل خلاصه كرده است:اريك فروم نيازهاي روان

 رفاه و سلامتي (: نياز به برقراري كردن ارتباط با ديگران و نگران بودن در موردrelatedness. نياز به ارتباط )0

آنها. روش ايدئال براي دستيابي به اين رابطه، عشق ثمربخش است كه شامل اهميت دادن، مسئوليت، احترام و آگاهي 

ي شود. افراد خودشيفته تنها بر خودشان )دنياشود. ناكامي در ارضا كردن نياز به ارتباط، موجب خودشيفتگي ميمي

 كنند؛ ي شان(تمركز ميذهني، افکار، احساسات و نيازهاي فرد

هاي خلاق كه (: نياز به انجام دادن فعاليتtranscendence. نياز به تعالي و فرارفتن از حالت منفعل حيواني )0

هاي خلاق و ثمربخشي شويم. ما در جريان آفرينش، خواه گيرند. ما نياز داريم آدمكار ميقدرت تخيل و عقل را به

رگ كردن فرزندان( يا آفرينش اشياي مادي، هنر، يا عقايد ازحالت حيواني فراتر رفته و آفرينش زندگي باشد )مانند بز

 شويم؛به حالت آزادي و هدفمندي وارد مي
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(: نياز به پرورش دادن خويشاوندي با خانواده، گروه يا جامعه. ما چون از rootednessدار بودن ). نياز به ريشه9

قبلي ما در  هاياي را در روابط خود با ديگران بدوانيم تا جايگزين ريشههاي تازهيشهايم بايد رطبيعت جدا و تنها مانده

دهايي توانيم بدوانيم. چنين پيونهايي است كه ميترين نوع ريشهطبيعت شوند. احساس خويشاوندي ارضاكننده

 توانند فراتر از رابطة خويشاوندي، جامعه و ملت را دربر گيرند؛مي

نوان عها بهفرد خويش. انسانهاي منحصربهها و توانايي(: نياز به پرورش دادن ويژگيidentityت ). نياز به هوي4

ورش فرد خود را پرهاي منحصربهتواند استعدادها و تواناييهمتا به احساس هويت نيز نياز دارند. فرد ميافرادي بي

 همانندسازي كند؛دهد يا اينکه با يك گروه مانند فرقة مذهبي، اتحاديه يا ملت 

(: نياز به پرورش دادن ديدگاهي با ثبات براي سازمان frame of orientationيابي ). نياز به معيار جهت6

دار كه خود را به آن متعهد سازيم. انسان به معياري براي دادن تجربياتمان در درون آن و يافتن هدفي معني

داد از نيروي عقل و قدرت تخيل( نياز دارد تا بتواند آنها را درک هاي دنياي بيروني )با استممعني دادن به پديده

تواند بر پاية ملاحظات منطقي يا غيرمنطقي استوار باشد. معيار منطقي، برداشت يابي ميكند. اين معيار جهت

هايت، نشود كه در آورد. معيار غيرمنطقي، ديدگاهي ذهني را شامل ميبينانه و عيني از واقعيت فراهم ميواقع

يابي، به هدفي نياز داريم كه خود را به آن متعهد سازيم كند. علاوه بر معيار جهتارتباط ما با واقعيت را قطع مي

 و از طريق آن بتوانيم معنا پيدا كنيم؛

ه كايگونهكننده به(: نياز به محيطي تحريكexcitation and stimulation. نياز به برانگيختگي و تحريك )5

اي يم هوشياري كامل و حداكثر انرژي خود را براي كنار آمدن با ضروريات زندگي روزمره حفظ كنيم. ما به انگيزهبتوان

توانيم مشغوليت نياز داريم كه بتوانيم با حداكثر هوشياري و فعاليت عمل كنيم. ما بدون چنين تحريکي به سختي مي

 (.506، ص0410خود را در زندگي روزمره حفظ كنيم )شولتز و شولتز، 

 نيازها از ديد شهيد مطهري

 استازهايي ني ،هاي اولينياز. كندرا به دو گروه اولي و ثانوي تقسيم مي انسانهاي نيازها يا نيازمندي ،مطهريشهيد 

ا انسان، تاين نوع نيازها،  .گيردسرچشمه مي اوو از طبيعت زندگي اجتماعي بشر عمق ساختمان جسمي و روحي  كه از

 .(019، ص9، ج0911 پابرجا و تغييرناپذيرند )مطهري،همچنان اش اجتماعي است، ن است و زندگيانسا

قبيل خوراک، پوشاک، مسکن،  نيازهاي جسمي، از.0 كند:مي ه تقسيمسه دستبه نيازهاي اولي را  وي، سپس

قبيل  از نيازهاي اجتماعي، .9؛ قبيل علم، زيبايي، نيکي، پرستش، احترام و تربيت .نيازهاي روحي، از0...؛ همسر و

 .(019، ص9، ج0911 معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادي و مساوات )مطهري،

 د، مانند نياز به انواع ابزارها و وسايل زندگي كهنشوكه از نيازهاي اولي ناشي مياست نيازهايي  ،نيازهاي ثانوي

تفاوت اساسي  توضيح در ، همچنينوي. (014ص، 9، ج0911 ند )مطهري،نكعصري با عصر ديگر فرق مي در هر
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هاي از، اما نينداسوي توسعه و كمال زندگيمحرک بشر به ،اولي هاي: نيازمعتقد استهاي اولي و ثانوي نيازميان 

د ]مسئله[ هستنبيشتر و كمال بالاتر  ةسوي توسعحال محرک بهو درعين نداثانوي ناشي از توسعه و كمال زندگي

ه از بين شوند و نها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازهاي ثانوي است. نيازهاى اولى نه كهنه مىتغيير نياز

نون اند. نيازمندى به قااى از نيازهاى ثانوى نيز همچون نيازمندى به قانون چنيناند. پارهروند، هميشه زنده و نومى

انون نياز از قل دائم و هميشگى است. بشر هيچ زمانى بىحاناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و درعين

مند باشد، نخواهد شد. يك قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشته باشد، از يك ديناميسم زنده بهره

واند با تخطوط اصلى زندگى را رسم كند و به شکل و صورت زندگى كه وابسته به درجة تمدن است نپردازد، مى

 (.016، ص9، ج0911 مطهري،ات زندگى هماهنگى كند، بلکه رهنمون آنها باشد )تغيير

و را به دآنها انسان نيز بررسي و  و اميال هاكشش ،«هاجاذبه» را از منظرنيازها موضوع  همچنينمطهري  استاد

به امور  خواب، ميل ميل به غذا، ميل به ، مانندهاي مادي و طبيعيها و كششجاذبه كند: الف(كلي تقسيم مي دستة

ها و جاذبه ب(؛ كشانندسوي ماده و طبيعت ميجنسي، ميل به استراحت و آسايش و امثال اينها كه انسان را به

نه  د، نه سنگيني وناموري كه نه حجم داركشانند؛ مي هاي غيرماديسوي كانونانسان را بهكه هاي معنوي كشش

هاي معنوي كه تا امروز شناخته شده و مورد تأييد جاذبه اصول .(01، ص9ج )مطهري، اندمادي قابل سنجش با امور

 : قرارنداين  ازقرار گرفته، 

، مطلوب واجويي و تحقيق دارد؛ به اين معني كه نفس دانايي و آگاهي براي حقيقت ةعلم و دانايي: انسان غريز.0

 ؛ نداشته باشد هيچ تأثير و سودي شاروند زندگي مادي در بخش است، حتي اگرو لذت

نه به  ،دهدانجام ميو ارزش اخلاقي آنها  اخلاقيعواطف كارها را انسان به جهت  .خير اخلاقي: بسياري از0

ربوط هاي فرامادي او ممعنوي و كشش ة. اين از مختصات انسان و به جنبوسيلة آنهاجلب سود يا دفع زياني بهجهت 

 معني است؛ ارزش اخلاقي بياست )مثل ايثار(. براي حيوان خيراخلاقي و 

ان انس .دهدمهمي از زندگي انسان را تشکيل مي بخش : علاقه به جمال و زيبايي نيزجمال و زيبايي.9

سازي، چيدن سفرة غذا، ريخت و قيافه، جمال و زيبايي را در همة شئون زندگي خود مثل پوشش، آرايش، خانه

كه براي حيوان پالان زيبا، منظرة زيبا، حاليدر دهد؛.. دخالت ميبيند و.نام، خط، خيابان و شهر، مناظري كه مي

 مسکن زيبا و... مطرح نيست؛

ين ابعاد وجود ترو يکي از اصيلروح آدمي،  تجلياتترين . تقديس و پرستش: يکي از پايدارترين و قديمي4

ه ست. پيامبران الهي ناگرچه شکل كار و شخص معبود همواره متغير بوده ا ؛حس تقديس و پرستش استاو، 

 اصل پرستش، بلکه نوع آن، يعني آداب و اعمالي كه بايد پرستش به آن شکل صورت گيرد، به بشر آموختند

 .(013ـ015، ص0، ج0913مطهري، )
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 نيازها از ديد استاد مصباح يزدي

: الف( اميال ه استبندي كرددستهسه گروه كلي  ها و اميال انسان را درخواست، استاد محمدتقي مصباح يزدي

 ةوالدين به فرزند و عاطف ة. عواطف، مانند عاطف0؛ خوردن، آشاميدن و جنسي ةغرايز، مانند غريز .0 باطني، شامل

احساسات، مانند احساس  .4؛ مانند نفرت، خشم و كينه هاي منفي،يا كشش انفعالات .9؛ معنوي معلم به شاگرد

ش خاص انسان است، اما آن سه كم و بي« احساسات»ني است كه ، پرستش. گفتعشق ،تعجب، استحسان، تجليل

ي، پرستهاي حيواني، مانند شهوتهاي پست، شامل يك سلسله خواستخواست ب(در حيوانات نيز وجود دارد؛ 

و معمولاً در جامعه  هاي حيواني بالاترندهاي متعالي كه از خواستخواست ج( و...؛ ، حب مالبارگي، حب دنياشکم

طلبي، طلبي، رياستميل به جنس مخالف، شهرتجويي، طلبي، استقلالشخصيت ، ماننديابندة طرح ميزمين

از همه بالاتر، ميل نهاني ويژه در ژرفاي وجود انسان جاودانگي و ميل به بقا و طلبي، علاقه به محبوب شدن، جاه

 . )كه كمال نهايي انسان به آن وابسته است( نسبت به خدا

مادي  ةجنب هاي دارايخواست. 0 :كندتقسيم مي به سه دستهها و تمايلات انسان را خواست ديگر، وي از موضع

عالي هاي داراي جنبة رواني خواست.9؛ رواني نازل مثل شادي و آرامش ةجنبهاي داراي خواست. 0؛ و فيزيولوژيك

 طلبي و.... خواهي، آزاديمانند آرمان

دسته  چهاربه ، ناميد «هاي والاي انسانيآرمان»توان آنها را كه مي ليي داراي جنبة رواني عاهاخواست

  شوند:تقسيم مي

 يعنيطلبي، يي. زيبا9 حريت و...؛ عدالت، خواهي، مانندفضيلت .0؛ حقايق ها وتجويي، يعني شناخت واقعيحق.0

رخي به تخيل ها، با، برخي به شنيدنيهگيرد كه برخي به ديدنيانسان به آنها تعلق مي ةهايي كه علاقمطلق زيبايي

در شعاع اين را و برخي آن سه  فوق ةگانخواستي در عرض اقسام سهبرخي آن را حس مذهبي كه  .4 ند؛امربوط و...

؛ همچنين در خصوص انواع نيازها و جايگاه آنها در سامانة 403ـ400، ص0931مصباح يزدي، ) انددهدا قرارچهارمي 

؛ 410ـ900، 011ـ043، 001ـ69، ص9ب، ج0930؛ 013ـ46، ص0الف، ج0930مصباح يزدي،وجودي انسان ر.ک: 

 (.034ـ61، ص0911؛ 919ـ919، 013ـ059ب، 0931

هاي آموزان را از نظريهاي ميداني، نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي دانشبرخي پژوهشگران نيز در مطالعه

 ا عناوين ذيل مورد مطالعه قرار دادند: اي بنامهمختلف استخراج كرده و در قالب پرسش

ماعي بخش از زندگي، نياز به كفايت اجتاي رضايتاند از: نياز به داشتن فلسفهنيازهاي فرهنگي اجتماعي عبارت

)توانايي در انجام كارها(، نياز به محبت متقابل، نياز به اجتماعي شدن، نياز به اعتماد، نياز به خودمختاري و استقلال، 

هاي مرجع، نياز به گروه همسالان، نياز به امنيت هاي سازنده، نياز به الگوگيري و گروهز به ايفاي نقشنيا

گويي(، نياز )مثل انضباط و راست هاي اخلاقيشناختي، نياز به بينش اجتماعي، نياز به همدردي، نياز به ارزشهستي
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و در بخش نيازهاي آموزشي نيز به فهرستي از نيازها هاي ارتباطي اجتماعي )مثل دوستي و خويشاوندي(، به ارزش

 (.0915پور، اند )صديق سروستاني و حبيبهمچون نياز به تکنولوژي آموزشي، اشاره كرده

 نيازهاي معنوي انسان

شناختي تأكيد و تمركز بر نيازهاي زيستي ـ رواني و غفلت از نيازهاي معنوي اصيل هاي روانوجه جامع همة نظريه

 است.  انسان

برخي محققان پس از انجام يك رشته مطالعات ميداني، سه نوع نياز معنوي را در افراد مورد مطالعه تشخيص 

. 0. نياز به باور مذهبي )مانند نياز به درک حضور خداوند، هدف و معنا در زندگي، نداشتن ترس از مرگ(؛ 0اند: داده

. نياز 9ش، انجام مناسك و عبادات، و نياز به شركت در مراسم مذهبي(؛ نياز به رفتار مذهبي )مانند نياز به دعا و نياي

ها و هاي مذهبي، رفتن به معابد و نماز جماعتبه حمايت اجتماعي مذهبي )مانند نياز به مراقبت از همديگر در گروه

 (.0915نياز به ملاقات رهبران مذهبي( )به نقل از: شجاعي، 

 است:ردهبندي كشناختي و معنوي انسان را در سه محور به شرح ذيل طبقهوانكويينگ در اثر ديگري، نيازهاي ر

الف( نيازهاي مربوط به خود: مانند نياز به داشتن معنا و هدف، نياز به احساس سودمندي، نياز به بينش و معرفت، 

ه تحمل شرايط ه ديگران، نياز بنياز به اميد، نياز به حمايت در كنار آمدن با فقدان و تغيير، نياز به تعديل وابستگي ب

سخت و دشوار، نياز به شرف و حيثيت، نياز به ابراز احساسات، نياز به خوشبختي، نياز به ارتباط با گذشته، نياز به 

 پذيرش و تحمل مرگ نزديکان؛

شت و ذب( نيازهاي مربوط به ديگران: نياز به معاشرت با ديگران، نياز به محبت و خدمت به ديگران، نياز به گ

 پوشي از خطاي ديگران، نياز به تحمل مرگ و جدايي دوستان؛چشم

ج( نيازهاي مربوط به خدا: نياز به يقين داشتن به وجود خدا، نياز به اعتقاد به اينکه خدا در كنار ماست، نياز به 

ديگران، نياز به  درک حضور خداوند، نياز به درک محبت غيرمشروط خدا، نياز به دعا در پيشگاه خدا در حق خود و

 (.Koenig, 1998, p. 325خواندن كتاب مقدس و عمل به آن، نياز به عبادت )

اي گسترده روي افراد سالمند، نيازهاي معنوي آنها )كه در صورت تأمين و ارضا، كويينگ، همچنين در مطالعه

. نياز به 0ه هدف، معنا و اميد در زندگي؛ . نياز ب0يابد( را در اين موارد شمارش كرده است: سلامت رواني آنها ارتقا مي

. 9فراتر رفتن از اوضاع و شرايط )سخت مثل تحمل يك بيماري غير قابل درمان و تمركز بر امور باقي و فناناپذير(؛ 

ي، از هاي خانوادگنياز به تحمل فقدان )مثل از دست دادن سلامتي، شغل، استقلال، موقعيت اجتماعي، فقدان نقش

ل اي معنا كنيم كه براي ما قابگونهول، فقدان همسر يا ديگر اشخاص مهم. ما نياز داريم اين حوادث را بهدست دادن پ

امل نفس، يکپارچگي خود، حفظ تع. نياز به پيوستگي ساختارهاي دروني و بروني از طريق حفظ عزت4تحمل باشند(؛ 
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رفتارهاي مذهبي؛ )افراد در زندگي خود به محيطي معنوي  يابي و حمايت از. نياز به اعتبار6اجتماعي و كاركرد شناخت؛ 

. نياز به مشغول شدن به رفتارهاي 5و كساني كه رفتارهاي مذهبي را مورد تشويق و حمايت قرار دهند، نياز دارند(؛ 

مانند  ،يمذهبي )افراد علاوه بر نياز به محيط مذهبي و افراد حامي رفتارهاي مذهبي، خود نيز بايد به رفتارهاي مذهب

. نياز به دوستي غيرمشروط 1. نياز به احساس خودارزشمندي؛ 1دعا، نماز و خواندن كتاب مقدس و... مشغول شوند(؛ 

. نياز به 01. نياز به ابراز خشم و اعتراض؛3داشتني باشند(؛ )افراد نياز دارند كه مورد محبت قرار گرفته و دوست

. نياز به سپاسگزار بودن )انسان 00ورزي و خدمت به ديگران؛ به عشق . نياز00احساس اينکه خدا در كنار ماست؛ 

. نياز به آماده 04. نياز به بخشيدن و بخشيده شدن؛ 09براي سلامت رواني و معنوي خود بايد سپاسگزار باشد(؛ 

 (. Koenig, 1994, p. 283-294) شدن براي مرگ و مردن

شده از نيازهاي معنوي توسط انديشمندان هاي ارائهفهرستبرخي پژوهشگران، با توجه به نقايص موجود در 

(. از 0915اند )شجاعي، دست دادهبندي ديگري از اين نيازها بهاند با مراجعه به منابع اسلامي، طبقهغربي، سعي كرده

وده و به بترين ويژگي نيازهاي معنوي از نظر اسلام اين است كه منشأ و خاستگاه آن فطرت انسان ديد ايشان، مهم

نوبة خود كند. اين نيازها )رواني معنوي( بههاي معنوي تبيين مينحوي ارتباط انسان با خدا را در قلمرو اخلاق و ارزش

رو متناظر با نيازهاي دهند كه متناظر با سلسله مراتب نيازهاي زيستي رواني مازلو است؛ ازاينتشکيل سلسله مراتبي مي

(، متناظر با نيازهاي ايمني )نيازهاي ايمني جويي معنوي(، متناظر با نيازهاي محبت و فيزيولوژيك )نيازهاي وجودي

با  نفس )نياز به كرامت نفس يا نيازهاي اخلاقي(، متناظرپذيري )نياز به دوستي با خدا(، متناظر با نيازهاي عزتتعلق

 گيرند. نياز به خودشکوفايي )نياز به خودشکوفايي معنوي و تقرب به خدا( جاي مي

دگي هاي زنآيد اين است كه معنويت و نيازهاي معنوي همة ابعاد و جنبهاي كه از اين تناظر برمياولين نکته

پذيري، رو همة نيازهاي موجود در سلسله مراتب مازلو )فيزيولوژيك، ايمني، محبت و تعلقگيرد؛ ازاينانسان را دربر مي

نسان هاي معنوي اتوانند با تأثيرپذيري از گرايشي هستند كه ميانفس و خودشکوفايي( تمايلات نهفتهعزت

 هاي معنوي به خود بگيرند. جهت

 توضيح تفصيلي

دهند. اين . نيازهاي وجودي: نيازهاي وجودي، نيازهاي هستند كه ربط و تعلق وجودي انسان به خدا را نشان مي0

ن كند. بنابراين اوليين فقط انسان است كه آن را درک مينياز و وابستگي اگرچه در همة مخلوقات وجود دارد، اما ا

(، 61؛ طه: 96؛ طور: 06؛ لقمان: 06سطح از نيازهاي معنوي انسان، درک حضور خداوند در هستي است )ر.ک: فاطر: 

گونه كه در اصل وجود به خدا كنندة همة نيازهاي انسان است. انسان همانو مکمل اصل فوق اينکه خداوند، تأمين

يز بيني الهي، حتي نيازهاي زيستي انسان ننيازمند است، در ادامه و بقاي آن نيز به فيض الهي محتاج است. در جهان
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؛ غافر: 00؛ زخرف: 11؛ نحل: 05؛ اعراف: 9؛ فاطر: 94؛ ابراهيم: 41كند )ر.ک: فرقان: در ارتباط با خدا معنا پيدا مي

 (.10ـ11راء: ؛ شع00؛ روم: 040؛ انعام: 40ـ40؛ يس: 11ـ13

گاه و جويي معنوي: اين سطح از نيازهاي معنوي بيانگر نياز فرد به ايمني و داشتن يك تکيه. نيازهاي ايمني0

نوي( از گزند كنندة ذاتي نياز مععنوان اولين منبع دروني تأمينحامي فرابشري است. براي اينکه فطرت الهي انسان )به

 ضا شود. جويي معنوي وي ارمنابع بيروني و از طريق ارتباط با خدا، نياز به ايمنيها مصون باقي بماند، بايد از آسيب

جويي، مثل الف( حمايت معنوي و توكل به خدا: انسان در بسياري موارد خود را نيازمند به يك نيازهاي ايمني

اني و همواره از او پشتيبكند كه در فائق آمدن بر مشکلات او را ياري نموده گاه و حامي فرابشري احساس ميتکيه

 (؛ ب( استعاذه )پناه بردن به خدا از شر شيطان و نفس اماره(34؛ اعراف: 40؛ انعام: 56؛ عنکبوت: 09كند )ر.ک: حشر: 

 (.4؛ قريش: 01جويي از عذاب الهي )ر.ک: انسان: (؛ ج( ايمني33ـ31؛ نحل: 69؛ يوسف: 31ـ31)ر.ک: مؤمنون: 

آميز با خدا )هم دريافت محبت از خدا و هم ابراز محبت يابي به ايجاد روابط محبتوق. نيازهاي دوستي با خدا: س9

(. گفتني است كه از نظر 50؛ يونس: 056شود )ر.ک: بقره: به خدا(. در پرتو اين دوستي، بيم و اندوه از مؤمن زدوده مي

يز ي با خدا نيست. دوستي با خدا نها، دوستي با خداست و دوستي هيچ كسي در مرتبة دوستدين، محور همة دوستي

عمران: ؛ آل64دارد )ر.ک: مائده: امري متقابل است؛ يعني كسي كه خدا را واقعاً دوست بدارد، خدا نيز او را دوست مي

(. طبق آيات و روايات، دوستي با غيرخدا بايد تابع و هماهنگ با دوستي با خدا باشد. دو اصل تولي و تبري نيز از 90

شوند )دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان خدا(. يکي ي ايجابي و سلبي دوستي با خداوند شمرده ميهامؤلفه

هاي نياز به دوستي با خدا، عبادت و پرستش است. به بيان ديگر، دوستي و محبت عميق به خدا، انسان ديگر از جلوه

 (.9دهد )مزمل: را به عبادت و پرستش او سوق مي

ور بار به دنفس و آزادگي اخلاقي: كرامت نفس، آدمي را از انجام رفتارهاي پست و ذلترامت، عزت. نياز به ك4

 (.11شود )ر.ک: اسراء:داشته و بهترين زمينه براي سلامت و بهداشت رواني محسوب مي

تر است. ع. نياز به خودشکوفايي معنوي و تقرب به خدا: بعد معنوي خودشکوفايي از ديگر ابعاد آن بسيار وسي6

هاي فرد در بعد غيرمعنوي، باعث انحطاط و سقوط اخلاقي كرانه است. شکوفايي تواناييقلمرو آن بدون ژرفا و بي

جويي، تنها راه دستيابي به مراتب بالاي شود. شکوفايي هستي والاي معنوي خود از راه تقرب به خدا و كمالمي

سان خداست )انا لله( و انسان بايد از خود طبيعي و ارتباط با جهان بهداشت رواني است. از نظر دين، اصل و ريشة ان

(. از اين منظر، افراد خودشکوفا كساني 91ـ01)فجر: « وانا اليه راجعون»مادي فراتر رفته و خود را به خدا تسليم كند: 

ت يافته باشند الهي دس هستند كه در سلسله مراتب نيازهاي معنوي به بالاترين مرتبه، يعني مرتبة وصول و مقام قرب

 (.0915؛ ر.ک: شجاعي، 600و 909، ص0913)ر.ک: قمي، 
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 نيازهاي نظام اجتماعي

روشن است كه نيازهاي مذكور )نيازهاي بيولوژيکي، رواني و اجتماعي( با تأكيد و تمركز انحصاري بر فرد ـ هرچند در 

 ـشناسايي، طبقه فصيلي اند. غالب انديشمندان از عطف توجه تل شدهبندي و تحليتعامل با خود، ديگري، طبيعت و خدا 

اي انسان )اعم از نيازهاي افراد در حيات اجتماعي در تعامل با يکديگر و با و عميق به نيازهاي اجتماعي يا جامعه

هاي اجتماعي و آنچه نظامها و خردهنهادها و ساختارهاي اجتماعي، نيازها و اقتضائات حيات جمعي، ملزومات نظام

اركردي نيازهاي كشناسان از آن با عنوان پيشكند( كه برخي جامعهمثابة يك كليت فرافردي تحميل ميجامعه به

ن شده در ايهاي طرحاند. در ادامة اين بخش به نقل برخي از ديدگاهاند، به دلايل نامعلومي بازماندهجامعه ياد كرده

 كنيم: خصوص اشاره مي

تداوم جامعه  گيري وها و وابستگي آنها به يکديگر )يا شکلدر ايجاد پيوند ميان انساناگوست كنت، چهار عامل را 

ترين واحد اجتماع، پيش ايعنوان پايههاي خويشاوندي )به. خانواده و گروه0عنوان يك نياز پايه( مهم شمرده است: به

هاي هاي نسلعنوان منبع ذخيرة انديشهبه. زبان مشترک )0ترين مؤلفة جامعه(؛ نمونة همبستگي اجتماعي و بنيادي

. تقسيم كار 4عنوان سنگ بناي سامان اجتماعي(؛ . دين و نظام اعتقادي مشترک )به9پيشين و فرهنگ نياكاني(؛ 

 (.96ـ99، ص0911اجتماعي )كوزر، 

ارگانيکي  کي وگيري و بقاي جامعه يا در ايجاد و تداوم همبستگي مکانياميل دوركيم نيز، پنج عامل را در شکل

. وجدان جمعي )يا اشتراک 0بناي اصلي جامعه( در جوامع پيشامدرن و مدرن مؤثر دانسته است: عنوان سنگ )به

. باورهاي 0ها، و اعمال ]يا فرهنگ مشترک[(؛ ها، هنجارها، آيينها، نگرشاعضاي جامعه در ميانگيني از باورها، ارزش

. سازوكارهاي نظارتي 6ها؛ اختارهاي اصلي مثل قوانين، رسوم، نهادها و سازمان. س4. تقسيم كار اجتماعي؛ 9اخلاقي؛ 

 (.030ـ013، ص0911جامعه بر افراد )كوزر، 

  داند:تالکوت پارسونز نيز، براي حفظ و بقاي يك نظام اجتماعي، تحقق چهار كاركرد ذيل را ضروري مي

قرار گرفته است تطبيق دهد، يعني بايد خودش را با . تطبيق: يك نظام بايد خودش را با موقعيتي كه در آن 0

اش هاي اصلي. دستيابي به هدف: يك نظام بايد هدف0محيطش تطبيق دهد و محيط را نيز با نيازهايش سازگار سازد؛ 

. 4د؛ اش را تنظيم كن. يکپارچگي: يك نظام بايد روابط متقابل بين اجزاي سازنده9را تعيين كند و به آنها دست يابد؛ 

ها را ايجاد، هاي افراد و الگوهاي فرهنگي آفريننده و نگهدارندة اين انگيزشنگهداشت الگو: يك نظام بايد انگيزش

 (.090، ص0914حفظ و تجديد كند )ريتزر، 

از ديد غالب كاركردگرايان ساختاري، كاركردهايي كه يك نظام اجتماعي براي حدوث و بقاي خود به آنها نياز 

 اند از: شود، عبارتنيازهاي كاركردي جامعه از آنها ياد ميوان پيشعندارد و به

رو مسائلي مانند زوال تدريجي جمعيت، پراكنده جامعه به كميتي از جمعيت نياز دارد. ازاين بقاي جمعيت: هر .0

 پذيري. جامعه0شود؛ شدن آن، جذب شدن در جامعة ديگر از طريق الحاق، فتح يا نظاير آن، فناي جامعه را موجب مي
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. توافق اعضا بر يك نظام 9و تربيت اجتماعي اعضا يا فرايند انتقال ميراث فرهنگي از يك نسل به نسل بعد؛ 

هاي ها، خلقيات، هنجارها، نمادها و كنشها، نگرشها، ارزشاي از بينشفرهنگي مشترک )توافق بر مجموعه

هاي معين و نهادينه براي هاي مشترک و وسايل و شيوهآرماناي از اهداف و . توافق اعضا بر مجموعه4مشترک(؛ 

 ها، معاني،ها، ارزش. داشتن نمادها و ابزارهاي ارتباطي )مثل نمادهاي زباني و شبه زباني، نشانه6رسيدن به آنها؛ 

يا  ي جامعهتفاوتي اعضا )يا احساس مسئوليت اجتماعي(: اعضا. فقدان بي5هاي ارتباطي(؛ الگوها، قواعد و موقعيت

. عاري بودن جامعه از تنش 1تفاوت باشند؛ اكثريت آنها نبايد نسبت به مسائل و موضوعات اساسي مشترک خود بي

هاي فرساينده يا در شکل حاد آن، جنگ همه عليه همه، انسجام و يکپارچگي ها و كشمکشو تعارض: وجود چالش

ي مناسب براي برقراري روابط جنسي )يا تشکيل خانواده با ها. تمهيد روش1كند؛ اجتماعي را تدريجاً تخريب مي

تربيت  مند نياز جنسي، تأمين نيازهاي رواني، شکوفايي استعداهاي فردي، توليد نسل، تعليمهدف ارضاي قاعده

ها( و واگذاري آنها به ها )وظايف و مسئوليتها و نقش. تفکيك موقعيت3اعضاي جديد، انتقال اموال مشترک(؛ 

. تمهيد 01هاي خاص؛ ها در قالب فعاليتا )تقسيم كار اجتماعي( و نيز آموزش نحوة ايفاي درست اين نقشاعض

هاي نظارتي و اي از سيستم. تمهيد مجموعه00هايي براي كنترل عواطف، احساسات و هيجانات جمعي؛ روش

گيري بهينه از هاي مناسب براي بهره. تمهيد روش00ها و تنبيه متخلفان؛ كنترلي )براي رصد امور، مهار كجروي

. برقراري ارتباط با ساير جوامع )روابط اقتصادي، 09طبيعت و محيط زيست )با هدف تأمين نيازهاي مادي ضروري؛ 

 (.091ـ001، ص0914سياسي، فرهنگي، نظامي و...( )ر.ک: ريتزر، 

ي مابعدالاجتماع خلاصه كرده است. ترين نيازهاي يك جامعه را در اعتباريات عملايعلامه طباطبائي پايه

اند از: اعتباريات عملي اجتماعي در هر جامعه در ترين اين اعتباريات، از ديد برخي شارحان نظرية وي عبارتعمده

ها، ها، تشريفات، عادات، ارزشورسوم، مناسك، آيينبخش قابل توجهي از مفاهيم، بايدها و نبايدهاي اخلاقي، آداب

ها سازة هاي مدني و دهو سازمان ها و اقشار، نهادهاها، گروهنامهها، راهبردها، قواعد و قوانين، آيينهنجارها، سياست

 (.0930اند )پورحسن، فرهنگي و اجتماعي ديگر تبلور يافته

 ونيز اعتباريات صرف يا اعتباريات فاقد خاستگاه و پشتوانة حقيقي )كه در رتبة بعد از علوم  استاد مصباح يزدي

الامري و اعتباريات داراي خاستگاه و پشتوانة حقيقي( هاي خارجي و نفسمعارف ناظر به شناخت حقايق و واقعيت

 اًصرف هاي ابزاري و يا اعتبارياتهاي بارز آموختهاند: نمونهاند، در اين موارد فهرست كردهاي ضروريبراي هر جامعه

 و اماحک از اياند از: ابزارهاي ارتباطي نظير زبان و خط، پارهعبارت اجتماعي در زندگي قراردادي و وضعي اي،سليقه

 غذا بآدا قبيل از ملي، و اجتماعي رسوم و عادات نيز و رانندگي، و راهنمايي مقررات مانند اجتماعي و حقوقي مقررات

در  معاشرت آداب ازدواج، و خواستگاري ورسمسازي، راهخانه شيوة كردن، آرايش پوشيدن، لباس طرز خوردن،

 عزاداري، و سوگواري مراسم رسمي، هايپذيرايي تشريفات، نوازي،مهمان رسموراه رسمي، و دوستانه برخوردهاي



  33 الدينسيدحسين شرف/  ي انسانينيازهاعلم اجتماعي ديني و 

 ايمعهجا از است ممکن از اعتباريات دسته اين ...و ستدوداد و معامله آداب شکار، و جنگ رسموراه ملي، اعياد و هاجشن

مانند ن حال بر يك و يابند تغيير گروهي به از گروهي و قشري به قشري از جامعه، يك ندر درو حتي و ايجامعه به

 (.096الف، ص0931)مصباح يزدي، 

هاي علوم اجتماعي، يك جامعه در مرحلة تکون، تقوم و تداوم خود به اموري از اين دست با عطف توجه به يافته

هاي تجديد نسل يا توليد نسل جايگزين، فرهنگ )منظومة منسجمي نياز مبرم و حياتي دارد: سرزمين، جمعيت، سازوكار

هاي مشترک(، روابط ها، هنجارها، خلقيات، نمادها، اعتبارات، اهداف و كنشها، نگرشها، ارزشها، بينشاز دانش

 پذيري و تربيت اجتماعي،اجتماعي، نهادهاي اجتماعي )اعم از نهادهاي اولي و ثانوي(، سازوكارهاي جامعه

هاي نظارت و كنترل اجتماعي، نظم و انسجام، يکپارچگي و همبستگي اجتماعي، تقسيم كار اجتماعي )توزيع مکانيسم

ها و هاي مشترک، تمهيد سازوكارهاي لازم براي مهار آسيبها(، توزيع بهينة امکانات و سرمايهها و نقشموقعيت

راي سازي بوندان در مقابل تهديدات داخلي و خارجي(، زمينهجانبه )امنيت شهرانحرافات اجتماعي، تأمين امنيت همه

ها و مسائل اجتماعي، ايجاد بسترهاي لازم هاي مادي و غيرمادي، مهار بحرانتوسعه و پيشرفت مستمر در بخش

هاي مشترک )مثل منابع طبيعي(، ها و سرمايهبخشي به ثروتبراي تأمين منافع و مصالح جمعي، حفظ و رونق

هاي ها و مصرف آنها در حوزهي مناسب از امکانات مشترک جهت تأمين نيازها و رفاه عمومي، اخذ مالياتوربهره

 جانبه با سايرجوامع و.... پذير، روابط همهداراي اولويت، توجه ويژه به اقشار آسيب

أمين نيازها ندگي و تدهي به همة امور زگفتني است كه نهاد حاكميت و دولت در عصر كنوني تقريباً متولي سامان

صورت مستقيم و غيرمستقيم است. دولت اين و مطالبات فردي و اجتماعي شهروندان و ملزومات حيات جمعي آنها به

هاي اجتماعي خرد و كلان و ابزارها و مأموريت مهم و پرگستره را با توسل به سازوكارهاي عقلايي، سازمان

رساند )در خصوص وظايف دولت عموماً و دولت اسلامي خصوصاً ميهاي نرم و سخت متناسب به انجام تکنولوژي

؛ در بيان نقش ساير نهادهاي 010ـ013، ص0930؛ 011ـ093، 000ـ006، ص0ج، ج0930مصباح يزدي،  ر.ک:

 (.966ـ941الف، ص0931اجتماعي در تأمين نيازها ر.ک: مصباح يزدي، 

 اسلام و نيازها

 . مقدمه1

خصوصاً، در راستاي تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي بشر، تعاليم نظري و رهنمودهاي اديان الهي عموماً و اسلام 

ناسب گذاري ماند كه در صورت اعتنا و اهتمام كارگزاران جامعة اسلامي و سياستعملي بسيار ارزشمندي عرضه كرده

حدوديت ها و معي و فرصتجهت اجرايي شدن آنها، قادرند به نيازهاي اصيل انسان متناسب با اقتضات فطري و طبي

 دهي به سؤالات اساسي بشر، اعطايبيني و پاسخاند از: اعطاي جهانساختاري پاسخ گويند. اهم اين تعاليم عبارت
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مند، تگري جههاي هستي، تدوين نظام ترجيحات و كنشنظام ارزشي براي راهبري انسان در مواجة معقول با واقعيت

هاي آن گيري هوشمندانه از ظرفيتناپذير عالم ماده و بهرهها و مصائب اجتنابرنج معنابخشي به زندگي )براي تحمل

در جهت نيل به سعادت(، هدايت انسان در مسير دستيابي به كمال غايي، اعطاي امنيت و آرامش رواني در پرتو ايمان 

ر رشد فضايل و كسب ملکات ها در مسيها به عمل صالح، هدايت انسانو اعتقاد به متعلقات خاص، ترغيب انسان

ف و ها و ترسيم اهداها، تشريح قواعد و آموزهاخلاقي و ايجاد زمينه براي تربيت اخلاقي انسان )از طريق معرفي اسوه

ها(، ارضاي نياز معنوي انسان به نيايش و تقديس، بشارت دهي و انذار )ايجاد خوف و رجا براي ايجاد توازن در آرمان

هم ساختن زمينه براي داشتن حيات طيبه با مختصات ويژه، اعطاي قوانين و احکام براي ها(، فراگيريجهت

هاي مختلف حيات فردي و اجتماعي، توصيه به هاي انساني و تعاملات و ارتباطات در عرصهدهي به كنشسامان

توصيه موكد به آباداني زمين  ها براي اقامة قسط و عدل در جامعه،اجراي حدود الهي و عدم تعدي از آنها، تمهيد زمينه

هاي آن در راستاي تأمين نيازها، توصيه موكد به اصلاح امور مردم، توصيه به شکرگزاري از گيري از ظرفيتو بهره

ها با هدف افزايش آنها )يا تأمين بهتر و بيشتر نيازها(، توصيه به مبارزة قاطع با طواغيت كه همواره ها و نعمتداشته

جام هاي مشترک بوده و هستند، تقويت انسجامعة سالم، اجراي عدالت و توزيع بهينة امکانات و سرمايه مانع از تشکيل

ها و هنجارهاي مشترک، ترغيب مؤمنان به تشکيل حکومت ديني براي ساخت و همبستگي اجتماعي بر پاية ارزش

يابي ماني در آيندة تاريخ )عينيتيك جامعة مطلوب و اصلاح هدفمند امور اجتماعي، بشارت به تحقق يك جهان آر

 آرزوهاي معوق بشر(، ارضاي ميل به جادوانگي )از طريق وعدة حيات جاودانة اخروي( و.... 

ات ويژه نيازهاي حيمتني، موضع اسلام در خصوص نيازها، بهدر ادامة اين بخش با عطف توجه به مستندات درون

 گرفته است. جمعي با وضوح و تفصيل بيشتري مورد توجه قرار 

 . قرآن و نيازها3

صورت صريح و ضمني از برخي نيازهاي اساسي انسان سخن به ميان آورده است. براي مثال، قرآن كريم نيز به

(، هراس از تنگدستي و فقر كه بازگشتش به نياز گرسنگي و ساير ملزومات حيات 4گرسنگي يا نياز به غذا )قريش: 

وار، كشتن فرزندان را به دليل ناتواني در تأمين نيازهاي غذايي آنها به دنبال داشته طبيعي است و در برخي اقوام و اد

( همه و همه نشانة اهميت 30عمران: (؛ همچنين توصيه به انفاق و اطعام براي رفع گرسنگي )آل90است )اسراء: 

 ناپذير آن است. كانوني اين نياز و ضرورت تأمين اجتناب

ويژه در شب ماية قوام حيات و (، به09؛ روم: 3؛ نبا: 41كه در برخي آيات )فرقان: نياز به خواب و استراحت 

( شب براي آرامش و روز براي تلاش جهت تأمين 51آرامش معرفي شده است، و به بيان برخي آيات )يونس: 

 معاش تعيين شده است.
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( به مسئلة امنيت و مصونيت 14ونس: ؛ ي19؛ نساء: 96؛ ابراهيم: 066و  005قرآن همچنين در برخي آيات )بقره: 

( نيز به معرفي 000عنوان يکي از نيازهاي اساسي اشاره كرده است. در برخي آيات )نحل: از تعرض و تهاجم ديگران به

د، اما شكردند و نيازهايشان از هر سو تأمين ميعنوان شهري كه اهلش در آسايش و اطمينان زندگي ميشهر امن به

نعمت، به چشيدن طعم گرسنگي و ترس محکوم شدند، پرداخته است. همچنين در دعاي حضرت  واسطة كفرانبه

واردي (، و بر اينکه شهر مکه هر تازه96؛ ابراهيم: 005عنوان شهر امن سخن به ميان آمده )بقره: از مکه به ابراهيم

 كيد شده است. (، تأ005و  43؛ بقره: 35ـ36عمران: دارد )آلرا از هرگونه تهاجم ايمن مي

دهي به نيازهاي خلايق آسماني و ( نيز حاكي از آن است كه خداوند مستمراً در كار پاسخ03برخي آيات )رحمن: 

هاي شما پاسخ خداوند به همة درخواست»فرمايد: ها مي( خطاب به انسان94زميني است و در برخي آيات )ابراهيم: 

ها را به طرح ( نيز انسان51در برخي آيات )غافر: «. رده كرده است[گفته است ]همة نيازهاي اساسي شما را برآو

 وعده كرده است.  را نيازهاي موسمي خود ترغيب كرده و اجابت آنها

قرآن كريم همچنين در آيات متعدد به بيانات غالباً غيرمستقيم به نيازهاي اجتماعي انسان و نيازهاي ناشي از 

ترين آيات ناظر به اين بخش كه غالباً به زبان در ادامه سعي خواهد شد تا عمدهحيات اجتماعي او توجه داده است. 

 اند، فهرست شوند. هاي مثبت و منفي اظهار شدهارزش

 . نيازهاي اخلاقي و ارتباطي3ـ1

 اند.هاي اخلاقي مثبت و منفي بيان شدهبرخي نيازها به زبان ارزش

 هاي اخلاقي مثبت. ارزش3ـ1ـ1

(، 40گويي )مريم: (، صداقت و راست1؛ بينه: 01(، توصيه به عمل صالح )فاطر: 93و تلاش )نجم: ترغيب به سعي 

(، 9و  0(، تطابق قول و عمل )صف: 3؛ نساء: 09؛ اسراء: 19(، تعاملات كلامي مناسب )بقره: 50سلام و تحيت )نور: 

(، 094عمران: (، فروخوردن خشم )آل01قمان: داري )ل(، مردم61داري )نساء: (، امانت39احسان و نيکوكاري )مائده: 

وري (، اقتصاد و ميانه006(، تواضع و فروتني )شعراء: 03ورزي )فتح: (، مهرباني و عاطفه094عمران: عفو وگذشت )آل

 ها(، شکرگزاري از نعمت3(، ايثار و ازخودگذشتگي )حشر: 10و  59ها )فرقان: (، برخورد بزرگوارانه با بدي03)لقمان: 

(، رعايت آداب 01و  01هاي خصوصي )نور: (، استيذان براي ورود به حريم90(، زينت و آرايش )اعراف: 55)زمر: 

(، 010و  011)بقره:  كاري(، اتقان و محکم006؛ بقره: 3(، رأفت و شفقت به ايتام )ضحي: 00مجالست )مجادله: 

(، رعايت حجاب و پوشش )نور: 91؛ نور: 99عفاف )احزاب:  (، رعايت حريم034ها )بقره: مثل در برخي موقعيتبهمقابله

(، احسان 95(، نيکي و احسان به والدين )نساء: 90(، ازدواج و همسرگزيني )نور: 6دامني و عفاف )مؤمنون: (، پاک90

(، 03(، معاشرت معروف با همسر )نساء: 19؛ بقره: 05(، صلة ارحام )اسراء: 31؛ نحل: 11و نيکي به همگان )قصص: 

عمران: ها )آل(، مقاومت و پايداري در برابر سختي0(، تعاون بر نيکي و تقوا )مائده: 95رعايت حقوق همسايگان )نساء: 

؛ حديد: 3؛ حجرات: 010؛ بقره: 061؛ نساء: 060؛ انعام: 40و  1(، عمل به قسط و عدل در امور مختلف )مائده: 045
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(، سرعت جستن در 35ها با نيکي )مؤمنون: (، دفع بدي51ل نيك )رحمن: ها با اعما(، پاسخ به نيکي096؛ نساء: 06

 (. 90(، تعظيم شعائر الهي )حج: 041؛ بقره: 31انجام خيرات )انبياء: 

 هاي اخلاقي منفي. ارزش3ـ1ـ3

ي گويهاي اخلاقي منفي، اموري است كه فقدان آنها مطلوبيت داشته و مورد نياز است: پرهيز از دروغمراد از ارزش

چيني )قلم: (، نماّمي و سخن054؛ بقره: 040(، رياكاري )نساء: 0؛ منافقون: 016)گفتاري، رفتاري و عقيدتي( )نحل: 

(، تکاثرطلبي و 01(، خودستايي و تفاخر )حديد: 49و فريب )فاطر:  (، مکر6و  0(، رشك و حسد )فلق: 00ـ01

ظن غيرموجه )حجرات: (، سوء00مورد )حجرات: ، تجسس بي(19(، تکبر و استکبار )يونس: 01خواهي )حديد: زياده

(، 61(، تهمت و افتراء )احزاب: 00(، سخريه و استهزاء )حجرات: 00گيري )غيبت( )حجرات: جويي و خرده(، عيب00

نت (، خيا050(، منت نهادن بر ديگران )بقره: 059(، اذيت و آزار ديگران )بقره: 09؛ بقره: 64تحقير ديگران )زخرف: 

(، زورگويي و توسل به قول زور 093عمران: (، سستي در انجام وظايف )آل01ورزي )حشر: (، كينه01در امانت )انفال: 

(، ارتکاب فحشا و زشتي 01؛ سجده: 001( و ارتکاب گناهان )انعام: 01؛ ص: 94ها )فصلت: (، انجام بدي91)حج: 

هاي شيطاني (، تبعيت از گام10ـ11گرايي )اعراف: (، همجنس90ء: ( و برقراري روابط جنسي نامشروع )اسرا060)انعام: 

 (. 0(، تعدي و تجاوز از حدود )مائده: 00)نور: 

 هاي سياسي اجتماعي . ارزش3ـ3

هاي مثبت و منفي معطوف به تأمين ها و كنشاي از ارزشهاي سياسي اجتماعي نيز به مجموعهدر بخش ارزش

 ماعي توجه داده است.هاي حيات اجتنيازها و ضرورت

 هاي مثبتها و كنش. ارزش3ـ3ـ1

(، اقامة 41؛ مائده: 51و  94؛ حج: 05(، داشتن دين و شريعت )جن: 41؛ يونس: 93داشتن رسول، هادي و پيشوا )نحل: 

مکانات گيري بهينه از دنيا و ا(، بهره51؛ حج: 99(، اطاعت از اولياي الهي )محمد: 09دين و اجراي حدود الهي )شوري: 

(، ولايت مؤمنان 01(، اخوت ايماني با مؤمنان )حجرات: 019عمران: (، همبستگي و پيوند با مؤمنان )آل11آن )قصص: 

(، دعوت همگان به صلح و سازش 54عمران: آميز با غيرمسلمين )آل(، همزيستي مسالمت10نسبت به يکديگر )توبه: 

(، 011؛ بقره: 0ها )مائده: (، وفاي به عهد و پيمان003حدود الهي )بقره:  گرايي و رعايت(، قانون50؛ انفال: 011)بقره: 

(، عزتمندي 51(، كسب قدرت و صلابت براي دفع تعرضات محتمل دشمنان )انفال: 13حفظ سوگندها )مائده: 

مظاهر آن  (، ستيز با طاغوت و96؛ احقاف: 000(، ثبات قدم و پايداري در راه اهداف )هود: 1جويي )منافقون: وعزت

(، دفع مفسدان )بقره: 11(، مشاركت در اصلاح امور )هود: 001عمران: (، امر به معروف و نهي از منکر )آل065)بقره: 

(، جهاد مالي و جاني در مسير اهداف متعالي 015؛ انعام: 4جويي از انحراف و منحرفان )ممتحنه: (، برائت41؛ حج: 060

 (.011وب )نساء: (، هجرت از جامعة نامطل40)توبه: 
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 هاي منفيها و كنش. ارزش3ـ3ـ3

زي )انفال: انگيهاي منفي، اموري است كه فقدان آنها مطلوبيت داشته و مورد نياز است، مثل پرهيز از فتنهمراد از ارزش

ساد و (، ف04(، طغيان در برابر حق )طه: 016و  019عمران: (، اختلاف و تفرقه )آل30(، عداوت و دشمني )مائده: 06

(، باز داشتن از راه خدا )صدعن 40(، ظلم و ستم )شوري: 31كشي )بغي( )نحل: (، گردن51افساد در زمين )بقره: 

ها (، قتل انسان016ها )بقره: (، تضييع امکانات و داشته11(، اضلال و گمراهي ديگران )مائده: 051الله( )نساء: سبيل

 (. 06انگيزي )انفال: (، فتنه016)بقره: 

 هاي تعليمي و تربيتي. ارزش3ـ2

تعلم )بقره: و(، تعليم00هاي ارزشي شاخص )احزاب: گزيني از چهره(، اسوه35داشتن ايمان و تقواي جمعي )اعراف: 

(، 006(، ارشاد و موعظة ديگران )نحل: 010(، هدايت ديگران به طريق حق )اعراف: 0(، تزكية نفوس )جمعه: 060

؛ شوري: 063عمران: (، مشورت در امور )آل6(، تذكار و يادآوري امور مهم )ابراهيم: 51ف: نصيحت و خيرخواهي )اعرا

(، 01ـ01ورزي و مهرباني )بلد: (، توصيه به محبت9ـ0داري )عصر: (، توصيه ديگران به رعايت حق و خويشتن91

(، محبت به 000ديگران )يوسف: آموزي از سرنوشت (، عبرت04هاي دريافتي )لقمان: تشکر و قدرداني در قبال نعمت

(، اجتناب از دوستي با كافران 61و  90عمران: ورزي به منحرفان )آل(، اجتناب از محبت04اولياي الهي )توبه: 

(، اجتناب از دوستي با دشمنان خدا و رسول )مجادله: 033؛ اعراف: 03(، دوري گزيدن از نااهلان )نجم: 01عمران: )آل

 (. 011هاي آبا و اجدادي )بقره: (، اجتناب از پذيرش كوركورانة سنت010به حق )اعراف: (، هدايت و داوري 00

 هاي اقتصادي . ارزش3ـ3

هاي مثبت و منفي در جهت تأمين نيازهاي مادي و اصلاح وضعيت اي از كنشدر بخش اقتصاد نيز به مجموعه

(، لزوم رعايت وزن و 051؛ بقره: 61ات( )بقره: هاي پاكيزه )طيباقتصادي جامعه توجه داده است، مثل مصرف روزي

(، صدقات 40(، خمس )انفال: 19(، اداي حقوق مالي واجب و مستحب، مثل پرداخت زكات )بقره: 96پيمانه )اسراء: 

(، پرهيز از اسراف و 046الحسنه )بقره: (، دادن قرض036(، انفاق )بقره: 1(، اطعام نيازمندان )انسان: 010)بقره: 

هاي ديگران )شعراء: (، تنقيص اموال و دارايي14فروشي )هود: (، كم011خواري )بقره: (، حرام90روي )اعراف: زياده

(، اخذ 011(، اخذ رشوه )بقره: 00اندوزي غيرمجاز از طريق سرقت )ممتحنه: (، ثروت9ـ0فروشي )مطففين: (، كم019

 (. 31(، قماربازي )مائده: 011ربا )بقره: 

 غه و نيازها. نهج البلا2

بخشي از وظايف رهبر در قبال مردم را اقدام براي تأمين نيازهاي اجتماعي برشمرده است. براي نمونه  حضرت علي

گويي )به آنها(، نصحيت مردم و هدايت (، خيرخواهي براي مردم، راست94المال و امکانات )خطبة تقسيم عادلانة بيت

نوايي با مردم ناتوان و تنگدست براي (، هم94ي مردم از طريق آموزش )خطبة سوادي و نادان(، رفع بي016آنها )خطبة 
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شده )خطبة هاي شناختههاي ناشناخته و برپاداري سنت(، از بين بردن بدعت013جلوگيري از طغيان آنها )خطبة 

آوري (، جمع095ة (، گرفتن داد ستمديده از ستمگر، قضاوت بين مردم و اجراي حدود الهي در مورد مجرمان )خطب054

 (. 019انگيزان و آشوبگران و مبارزه با آنها )خطبة يابي از اوضاع فتنه(، اطلاع003ماليات و آباداني شهرها )خطبة 

 اند: گردآوريهمچنين وظايف حاكم و مردم را به اقدام در جهت تأمين اين نيازهاي اجتماعي تعيين كرده امام

(، 50و  69(، ساماندهي و اصلاح امور مردم و رفع نيازهاي آنان )نامة 69منان )نامة (، مقابله با دش69ماليات )نامة 

(، ياري كردن امام جامعه از طريق كسب ورع و تقوا، تلاش و مجاهدت، 69آبادسازي شهرها و برقراري عدالت )نامة 

(، 49آن به نزديکان )نامة  المال و عدم اختصاص(، تقسيم مساوي بيت46پاكي و درستکاري و عمل به وظايف )نامة 

)نامة  (، تذكر دادن واجبات و سنن هدايتگر موجود در قرآن كريم و آثار پيامبر01عدم خيانت در اموال عمومي )نامة 

(، 45و  6(، عدم استبداد بر رعيت و تواضع در مقابل آنها )نامة 69ها و رسوم ارزشمند گذشتگان )نامة (، حفظ سنت69

(، 46و  00روي و پرهيز از اسراف )نامة (، رعايت ميانه46درد )نامة مجالس اشراف و مرفهان بي پرهيز از شركت در

هاي لازم و (، استخدام افراد پس از مشورت6عمل به تعهدات حکومتي و امانت فرض كردن مناصب دولتي )نامة 

نظاميان و تقدير و سپاس از خدمات آنها  هاي(، برآوردن خواسته69آزمون آنها و گماردن ناظر و مراقب بر آنان )نامة 

(، 45(، مدارا يا درشتي با كارگزاران در شرايط مقتضي )نامة 69ها )نامة (، انتخاب قاضي از ميان بهترين69)نامة 

 (.45رويي در مقابل مردم و يکسان نگريستن به آنها حتي در سلام و اشارة چشم )نامة فروتني و گشاده

ام هاي نظعنوان يکي از ضرورتها و نشانگان وحدت و همبستگي اجتماعي بهن شاخصهمچنين در بيا امام

هاي مددكار ها، به هم پيوستن دستها، يکي شدن قلباند: يکي شدن خواستههايي از آنها توجه دادهاجتماعي به نمونه

 (.030ها )خطبة جهتي ارادهو همكننده و وحدت سو، تجميع نيروها )شمشيرها(ي ياريها به يكيکديگر، دوختن نگاه

 و نيازها صحيفة سجاديه. 3

. نياز به كرامت و جايگاه 0نيز به برخي از نيازهاي اجتماعي مهم انسان توجه داده شده است:  صحيفة سجاديهدر 

نياز به آزادي؛  .6نامي )محبوبيت(؛. نياز به خوش4. نياز به ديده شدن؛ 9. نياز به پذيرفته شدن )در اجتماع(؛ 0اجتماعي؛ 

. نياز به 1. نياز به عدالت )يا تقسيم عادلانة امکانات(؛ 1هاي مطلوب )و متناسب با فطرت(؛ . نياز به دريافت پاسخ5

 (.0411. نياز به توانمندي )توانايي انجام امور( )ر.ک: ابراهيمي و همکاران،3پيوندجويي و ارتباط؛ 

 علم اجتماعي ديني و مسئلة نيازها

ناختي، شها و مفروضات هستينگارنده اين است كه يك علم اجتماعي ديني )اسلامي( با اتکا به بنيانمفروض 

ي اي متمايز از يك علم اجتماعگونهشناختي، بهشناختي، جامعهشناختي، ارزششناختي، غايتخداشناختي، انسان

اجتماعي( و نيازهاي ناشي از حيات  تواند در حوزة شناسايي نيازهاي فردي انسان )جسمي، روحي وسکولار مي
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اجتماعي )اعم از نيازها و شبه نيازها، نيازهاي ثابت و متغير و...( و تمهيد سازوكارهاي فرهنگي و اجتماعي لازم براي 

اند از: تأمين و ارضاي آنها، مؤثر باشد. مجموع اقداماتي كه منطقاً در اين چرخة نظري ضرورت طرح دارد، عبارت

ناسايي هاي مختلف ديني، عرفاني، فلسفي و تجربي(؛ ششناسيگيري از ظرفيت انسانازهاي فردي )با بهرهشناسايي ني

 شناسي،هاي انساني و اجتماعي، مثل تاريخ، مردمگيري از انبوه دانشنيازهاي جامعه و حيات اجتماعي )با بهره

وار ، ارتباطات، مطالعات فرهنگي و...(؛ چينش نظامشناسي، اقتصاد، سياست، حقوق، فقه، الهيات، اخلاق، مديريتجامعه

ها و بندي اين نيازها )با ارجاع به منطق و ارتباط دروني آنها، جايگاه و ضرورت اجتماعي آنها، فرصتو اولويت

 گيريافزاري براي تأمين اين نيازها با بهرهافزاري و سختهاي محيط(؛ شناسايي سازوكارها و ملزومات نرممحدوديت

، ها، نهادهاها، برنامهاي از راهبردها، راهکارها، سياستها )و تدوين آنها در قالب مجموعه به هم پيوستهاز تمام ظرفيت

ها، ها، آيينها، عرفها، رويهها، عادتها، الگوها، هنجارها، ابزارها و...(؛ بازبيني راهکارهاي سنتي )تجربهسازمان

دهي به نيازهاي مالوف و ثابت؛ بازخواني معارف اسلامي با محوريت زارها( براي پاسخها، ابها، نگرشها، ارزشبينش

جهاني، امکانات و هايي در حوزة اهداف و غايات منظور از زندگي اجتماعي و ايننيازها )با هدف دستيابي به افق

انه(، و زيست جهان مؤمن هاي يك حيات اجتماعي مطلوب )حيات طيبة دينيهاي طبيعي و ماورايي، بايستهظرفيت

ضاي شده براي اريابي از كم و كيف سازوكارهاي تمهيدارضاي بهينه نيازها و نقش آن در تعالي فرد و جامعه، اطلاع

بيني، نظام ارزشي، قواعد و هنجارهاي رفتاري، اعتبارات عملي، احکام و تکاليف ثابت و متغير فقهي، نيازها )مثل جهان

هاي عبادي و معنوي، نهادسازي در سطوح خرد و كلان از خانواده گرفته تا تشکيل ستورالعملرهنمودهاي اخلاقي، د

 هاي نظام ارتباطات چندگانة انسان، موانع و(، بايستههاههاي متشرعانه و عقلايي )سيرها و رويهحکومت ديني، تجربه

جوامع در بخش نيازهاي مشترک؛ شناسايي  گيري از تجربة سايرهاي تهديدكنندة حيات انساني و...((؛ بهرهعوامل

 موارد تزاحم و تعارض نيازها در مقام ارضا و اتخاذ موضع مناسب در هر موقعيت و.... 

 بنديجمعگيري و نتيجه

شناسان، عمدتاً با محوريت فرد نيازهاي متعددي را براي انسان شناسان و روانگونه كه در متن اشاره شد، انسانهمان

د: نيازهاي جسمي، روحي و اجتماعي )فرد در ارتباط با ديگران(، و قسم چهارم كه بيشتر مورد توجه اين انبرشمرده

نوشتار است، يعني نيازهاي ناشي از زندگي اجتماعي، نظام اجتماعي، حيات جمعي يا نيازهايي كه بيشتر از افراد در 

 . شناسان قرار نگرفته استو توجه حتي جامعه كه بايد مورد التفاتشود، چندانسطح عناصر فرافردي احساس مي

ها هاي مختلفي در حيات فردي و اجتماعي آنيابي نيازها يا احساس آنها توسط افراد، همچنين آثار و بازتابفعليت

سويه ها به انتخاب يا ترجيح زندگي اجتماعي، استخدام يكبه دنبال داشته است. براي مثال، سوق دادن يا الزام انسان

جمعي  هاي مختلف حيات، پويشورزي در عرصهوقفه، خلاقيتها توسط يکديگر، تلاش و تکاپوي بيمتقابل انسان و
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و فني،  هاي انسانيمستمر براي دستيابي تدريجي به فرهنگ و جهان فرهنگي، آفرينش انواع ابزارها و تکنولوژي

  ارتباط جوامع انساني با يکديگر و... بخشي از اين نتايج است.

نيازهاي كاركردي نظام اجتماعي سخن چندان محدودي تحت عنوان پيششناسان غالباً از فهرست نهجامعه

سرزمين، جمعيت، فرهنگ، روابط اجتماعي، نهادهاي اجتماعي، اند از: هاي آنها عبارتترين مؤلفهاند كه برجستهگفته

م م و انسجام، يکپارچگي و همبستگي اجتماعي، تقسيهاي نظارتي و كنترلي، نظپذيري، مکانيسمسازوكارهاي جامعه

ات ها و انحرافهاي مشترک، تمهيد سازوكارهاي لازم براي مهار آسيبكار اجتماعي، توزيع بهينة امکانات و سرمايه

وري مناسب از امکانات هاي مادي و غيرمادي، بهرهسازي براي توسعه و پيشرفت مستمر در بخشاجتماعي، زمينه

 نيازهاست.هت تأمين نيازها و رفاه عمومي و... بخشي از اين پيشمشترک ج

ي اند. علم اجتماعي دينمنابع ديني نيز در خصوص انواع نيازها و نحوة ارضاي آنها معارف درخور تأملي ارائه كرده

ها، ي بهينة آنويژه نيازهاي اجتماعي انسان و نيازهاي جامعه و ضرورت ارضانيز با عطف توجه به اهميت نيازها، به

 هاي نظري و تشريح سازوكارهاي عملي ايفا خواهد كرد.اي در توليد و عرضة ايدهنقش ويژه

  



  34 الدينسيدحسين شرف/  ي انسانينيازهاعلم اجتماعي ديني و 

 منابع
 مهدي فولادوند. محمد . ترجمةقرآن كريم

 (. ترجمة محمد دشتي. قم: مشرقين.0913) نهج البلاغه
 فروشان. . قم: شركت تعاوني ناشران و كتابمفاتيح الجنان(. 0913عباس )قمي، شيخ

(. شناسايي ابعاد نيازهاي اجتماعي در صحيفة 0411ابراهيمي، حميدرضا، وحدتي، حجت، سپهوند، رضا و اسماعيلي، محمودرضا )
 . 61ـ99(، 0)03، مديريت اسلاميسجاديه. 

 .909ـ911، 04،شناسيروان(. نيازها در قرآن. 0910اي، جواد )اژه

 . ترجمة باقر ساروخاني. تهران: كيهان. فرهنگ علوم اجتماعي(. 0955بيرو، آلن )

 . 11ـ41(، 4)3، حکمت و فلسفه(. اعتباريات اجتماعي و نتايج معرفتي آن؛ بازخواني ديدگاه علامه طباطبائي. 0930پورحسن، قاسم )

 . تهران: سمت. انگيزش و هيجان(. 0931خداپناهي، محمدكريم )

 . موزشي و پژوهشي امام خميني. قم: مؤسسة آشناسيانسان(. 0411رجبي، محمود )

 . تهران: شركت انتشار.جامعة روستايي و نيازهاي آن(. 0954پور، فرامرز )رفيع

 . ترجمة محسن ثلاثي. تهران: علم.شناسي در دوران معاصرنظرية جامعه(. 0914ريتزر، جورج )

 رايش.. ترجمة يحيي سيدمحمدي. تهران: ويانگيزش و هيجان(. 0934ريو، جان مارشال )
(. درآمدي بر شناسايي نيازهاي انسان از ديدگاه قرآن با تأكيد بر برتري نيازهاي معنوي در سلسله مراتب 0930سلطاني، محمدرضا )

 .44ـ3، 15، مديريت اسلامينيازها. 

مطالعات اسلام و . (. نظرية نيازهاي معنوي از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نيازهاي مازلو0915شجاعي، محمدصادق )
 . 005ـ11، 0، شناسيروان

 . ترجمة يحيي سيدمحمدي. تهران: ويرايش. هاي شخصيتنظريه(. 0410شولتز، دوان. پي و شولتز، سيدني الن )

آموز سراسر (. بررسي نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشي دختران دانش0915پور گتابي، كرم )الله و حبيبصديق سروستاني، رحمت
 . 50ـ90، 03، زن در توسعه و سياستكشور. 

(. بررسي فقهي ايجاد نياز كاذب با تأكيد بر آثار اجتماعي آن. 0934نسب، عبدالجبار و بشيري، عارف )محمد، زرگوشطاهري، علي
 .31-13(، 00)0، معرفت فرهنگي اجتماعي

 ن ثلاثي. تهران: علمي. . ترجمة محسشناسيزندگي و انديشة بزرگان جامعه(. 0911كوزر، ليوييس )
 .. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيجامعه و تاريخ از ديدگاه قرآنالف(. 0931مصباح يزدي، محمدتقي )

 .. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني0. جاخلاق در قرآنالف(. 0930مصباح يزدي، محمدتقي )

 .. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني9ج. اخلاق در قرآنب(. 0930مصباح يزدي، محمدتقي )
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